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آمنه مستقیمی| مروری بر حیات بابرکت امام صادق(ع) و نهضت علمی ای که ایشان توسعه و رهبری اش را برعهده داشتند و پیروان مکاتب و مذاهب مختلف در آن 

فرصت رشد و پرورش یافتند، نشان می دهد که رئیس مذهب در عین تأکید بر حقانیت تشیع و تلاش برای طرح و تقویت و نهادینه کردن آن درقالب مکتب، خود 

منادی وحدت بودند، از این رو به مناسبت فرارسیدن هفته وحدت و در آستانه هفدهم ربیع الاول، سالروز ولادت صادق آل رسول(ص)، با حجت الاسلام والمسلمین 

سیدمحسن حسینی سبزواری، کارشناس و خطیب مذهبی، درباره ابعاد وحدت گرایانه سیره آن حضرت، گفت وگویی انجام دادیم که در ادامه مرور می کنید.
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زندگانی امام صادق(ع)
بســیاری از آداب و شرح و بســط اصــول و فــروع دینــی مــا، از امام صــادق(ع)

ــت  ــا تربی ــان ب ــه ایش ــت. اینک ــیده اس ــا رس ــه م ــضرت ب ــمند ح ــخنان ارزش و س

ــه بســیاری از ســؤالات، مبیــن و روشــن کننده راه شریعــت  شــاگردان و پاســخ ب

بــرای مســلمانان بوده انــد، امــری انکارناپذیــر اســت. بــرای دسترســی بــه ســیره 

ــا آن، آثــار بی شــماری چــاپ و منتــشر شــده اســت. زندگــی ایشــان و آشــنایی ب

ازمیــان ایــن آثــار می تــوان از کتــاب روان و شــیوای «زندگانــی امام صــادق،

جعفربن محمــد(ع)» نــام بــرد.

ایــن اثــر، نوشــتاری اســت محققانــه و روان بــه دور از هرگونــه پیچیدگــی بــا نــثری 

ســاده و شــیوا کــه محقــق ارجمنــد، دکــتر شــهیدی کــه خــود دانش آموختــه مکتــب 

امام صــادق(ع) بــوده، بــه رشــته تحریــر درآورده اســت. ســیدجعفر شــهیدی، رئیــس 

مؤسســه لغت نامــه دهخــدا و مرکــز بین المللــی آمــوزش زبــان فارســی، اســتادتمام 

ــته  ــگران برجس ــران و از پژوهش ــگاه ته ــانی دانش ــات و علوم انس ــکده ادبی دانش

زبان وادبیــات فارســی، فقــه و تاریــخ اســلام بــود. او از شــاگردان برجســته علی اکــبر 

دهخــدا و بدیع الزمــان فروزانفــر در دانشــگاه تهــران بــود و در ســال۱۳۴۰ دکــتری 

خــود را در رشــته ادبیــات فارســی و تاریــخ، دریافــت کــرد.

ــای  ــه زوای ــف ب ــه مؤل ــق و محققان ــگاه دقی ــه ن ــوان ب ــاب می ت  از ویژگی هــای کت

مختلــف زندگــی امام صــادق(ع) اشــاره کــرد. تحلیل هــای اجتماعــی دربــاره 

وضعیــت سیاســی و اجتماعــی آن دوران، از عواملــی اســت کــه بــر غنــای ایــن اثــر 

ــن  ــراب و همچنی ــر غیراع ــوی ب ــردان ام ــختگیری های دولتم ــت. س ــزوده اس اف

ــه   ــت. حلق ــاب اس ــده در کت ــث مطرح ش ــی، از مباح ــای ضددولت ــی قیام ه بررس

دروس فقــه و کلام امام صــادق(ع) و مناظــره ایشــان و معرفــی شاگردانشــان نیــز 

ــا  ــام هــمام ب ــل آن ام ــه تقاب ــز ب ــان نی ــده اســت و در پای ــاب آم ــی از کت در فصول

حاکــمان وقــت و چگونگــی شــهادت ایشــان اشــاره شــده اســت.

برشــی از کتاب:

۳۱ســال و بــه روایتــی ۳۴ســال درکنــار پــدرش امام باقــر(ع) بــوده  «امام صــادق(ع)

اســت. در ســفری کــه امام باقــر(ع) بــه خواســت 

ــه شــام رفــت، همــراه  ــک ب هشــام، پــسر عبدالمل

او بــود. از او روایــت شــده اســت چــون بــه دمشــق 

رســیدیم، هشــام ســه روز ما را نپذیرفت و روز چهارم 

اجــازه دیــدار داد. چــون بــه مجلــس او درآمدیــم،

بــر تخــت نشســته بــود و فرماندهــان ســپاه وی، در 

دو صــف ایســتاده بودنــد. بــزرگان خانــدان او نیــز 

حضــور داشــتند، پــس پــدرم را تکلیــف تیرانــدازی 

کــرد. او عــذر خواســت و سرانجــام بــا اصرار هشــام 

پذیرفــت و نـُـه تیــر پــی یکدیگــر افکنــد و هــر تیــر بــر 

تیر نخســتین خورد. هشــام را خوش نیامد و مدتی 

ــمگین  ــدرم خش ــت. پ ــگاه داش ــتاده ن ــا را ایس م

گشــت و هشــام چــون خشــم او را دیــد، وی را بــر 

ــر  ــد و ب ــردن او افکن ــت در گ ــرد و دس ــت ب سر تخ

دســت راســت خــود نشــاند. پــس دســت در گــردن 

مــن درآورد و مــرا بــر دســت راســت پــدرم جای داد».

دستورالعمل جامع امام صادق(ع)

در آســتانه میــلاد باســعادت امام صــادق(ع)، سراغ احادیــث ایشــان 
ــادی کــه از صــادق آل محمــد(ص) رفته ایــم. به دلیــل احادیــث زی

رســیده و تــلاش منحصربه فــردی کــه در زمــان ایشــان بــرای 

احیــای مکتــب تشــیع صــورت گرفتــه اســت، چنان کــه همــگان 

ــد، ایشــان را «رئیــس  ــم امام صــادق(ع) می گوین از دانشــگاه عظی

مذهــب» نامیده انــد.

ــه از  ــا ک ــن آن ه ــی از جامع تری ــام، یک ــث ام ــان احادی ــا درمی ام

یادگارهــای گران بهــای ایــن امــام بزرگوار اســت، بــه حدیث «عنوان 

بــصری» معــروف اســت کــه علــمای بــزرگ، شرح هــای بســیاری 

ــزارش  ــم گ ــاه می خواهی ــتار کوت ــن نوش ــته  اند و در ای ــر آن نوش ب

کوتاهــی از فرازهــای مختلــف ایــن حدیــث شریــف را ارائــه کنیــم.

ــه  ــتند ک ــی هس ــتورالعمل کامل ــال دس ــراد به دنب ــیاری از اف بس

ســلامت جســم و روح آن هــا را تضمیــن و در مســیر رشــد اخلاقــی 

و شــخصیتی،  هدایتشــان کنــد کــه ایــن حدیــث شریــف شــامل 

ــای  ــکات بســیار زیبایــی در زوای تمــام ایــن موضوعــات اســت. ن

ــه)، ــت. آیت ا...قاضی(رحمه ا...تعالی علی ــروف اس ــه مع ــود دارد ک ــف آن وج مختل

عــارف بزرگــی کــه امام خمینــی(ره) درمــوردش می فرمــود او کوهــی از توحیــد بــود،

بــه شــاگردانش توصیــه می کــرد کــه همــواره ایــن حدیــث را در جیــب داشــته باشــند 

و دســت کم هفتــه ای دوبــار آن را مــرور کننــد.

ابتــدای حدیــث بــا ماجــرای پیرمــرد نودوچهارســاله ای شروع می شــود کــه در آن 
ســن به دنبــال کســب علــم و دانــش اســت و اصرار می کنــد از محــضر امام صــادق(ع)

اســتفاده کنــد کــه بالاخــره ایــن تــلاش و تشــنگی بــه نتیجــه می رســد. نکتــه مهمــی  

کــه در اینجــا وجــود دارد، آن اســت کــه سن وســال مســلمان، مانــع از آن نشــود کــه 

او پیوســته دنبــال کســب معرفــت و دانــش باشــد. ایــن روایــت شریــف را امــام(ع) در 

چنــد بخــش بیــان می کننــد.

در جمــلات اول حدیــث، امــام بــه مخاطــب یــادآوری می کننــد کــه علــم حقیقــی هــمان 

ــد از آن  ــد و بع ــرار می ده ــد، ق ــه بخواه ــی در دل هرک ــدای تعال ــه خ ــت ک ــوری اس ن

می فرماینــد کــه بــرای رســیدن بــه ایــن دانــش حقیقی، باید به حقیقت عبودیت برســی.

امــام در فــراز بعــدی، حقیقــت عبودیــت را در ســه جملــه تعریــف می کننــد؛ اول اینکه 

شــخص همه چیــز را از خــدا بدانــد. دوم آنکــه تدبیــر امــورش را بــه خــدا بســپارد و 

ســوم آنکــه اشــتغالات روزمــره او را، و انجــام دادن امرونهــی خــدای تعالــی فراگرفتــه 

باشــد. بعــد ثمــرات عامــل بــودن بــه ایــن ســه فــراز را برمی شــمرند و رســیدن بــه 

آن را اولیــن درجــه از تقــوا معرفــی می  کننــد.

ــتور در  ــه دس «نُ ــد: ــصری» می فرماین ــوان ب ــه «عن ــادق(ع) ب ــد، امام ص ــش بع در بخ

ســه بخــش بــه تــو می گویــم کــه ایــن دســتوری جامــع بــرای کســانی اســت کــه 

ــند». ــدا باش ــیر خ ــدگان مس ــد پوین می خواهن

َّهَــا وصَِیتـِـی  «فقََــالَ أوُصِیــک بتِسِْــعَه أشَْــیاءَ، فإَنِ در ابتــدای ایــن بخــش آمــده اســت:

لاَثـَـه مِنهَْــا  رِیــقِ إلِـَـی ا... عَزَّوجََــلَّ وَ ا... أسَْــألَُ أنَْ یوفَِّقَــک لاِسْــتعِْمَالهِِ؛ ث�َ لمُِرِیــدِی الطَّ

لاَثـَـه مِنهَْــا فـِـی العِْلـْـمِ. فاَحْفَظْهَــا  لاَثـَـه مِنهَْــا فـِـی الحِْلـْـمِ وَ ث�َ فـِـی رِیاضَــه النَّفْــسِ وَ ث�َ

وَ إیِــاک وَ التَّهَــاونَُ بهَِــا قَــالَ عُنْــواَنُ ففََرَّغْــتُ قلَبِْــی لـَـهُ؛ تــو را بــه نـُـه چیــز ســفارش 

می کنــم و ایــن نــه چیــز، ســفارش مــن اســت بــه کســانی کــه پوینــدگان راه به ســوی 

خــدا هســتند و از خداونــد می خواهــم کــه تــو را در عمــل بــه آن هــا توفیــق عنایــت 

کنــد. ســه تای آن هــا دربــاره تربیــت نفــس اســت و ســه تای آن هــا دربــاره بردبــاری و 

ســه تای دیگــر دربــاره علــم. آن هــا را بــه خاطــر بســپار و درمــورد آن هــا ســهل انگاری 

«دلم را بــرای شــنیدن آن هــا آمــاده ســاختم». مکــن». عنــوان بــصری گویــد:

بخــش اول دربــاره تربیــت نفــس اســت کــه امــام(ع) در ایــن بخــش، دســتورهایی 

دربــاره کیفیــت غــذا خــوردن بیــان می کننــد کــه پرخــوری جســم و روح  انســان 

ــرد. ــن می ب را از بی

ــف را  ــا مخال ــورد ب ــوه برخ ــادق(ع) نح ــت، امام ص ــیار زیباس ــه بس ــش دوم ک در بخ

شرح می دهنــد و از صــبر می گوینــد و عباراتــی کــه تأکیــد می کنــد جــواب بــدی 

و فحاشــی را بــا ادب و صــبر و متانــت، بایــد داد.

و در بخــش ســوم یعنــی دســتور ســلوک، امــام  تأکیــد می کننــد کــه اهــل پرســش 

ــتورهای  ــن دس ــز. بهتری ــوا دادن بپرهی ــاش و از فت ــل ب ــاط در عم ــردن و احتی ک

زندگــی، در دیــن مبیــن اســلام اســت و از طریــق اهل بیــت(ع) بــه مــا رســیده اســت.

ــل  ــن و اه ــفره رنگی ــن س ــدان ای ــا را از بهره من ــم م ــزرگ می خواهی ــد ب از خداون

هدایــت قــرار بدهــد. ان شــاء ا...!

حجت الاسلام والمسلمین حسینی سبزواری در گفت وگو با شهرآرا
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وحدت در سیره رئیس مکتب

اگـر بخواهیـم بـه رفتارهـای نوعـی و مصداقـی اهل بیـت(ع)

تمسک کنیم، این ابتدای مسیر گمراهی و اشتباه ماست؛

بـرای مثـال اگـر بـه قیـام حسـینی یـا صرفـا به صلح حسـنی 
یـا فقـط بـه ولایتعهـدی حـضرت علی بن موسـی الرضا(ع)

بسـنده کنیـم، بـه مشـکل برمی خوریـم و بـه تشـتت مبتـلا 

می شـویم. بایـد توجـه کـرد کـه امـام معصـوم(ع) به عنـوان 

واسـطه فیـض از جانـب خـدا بـرای هدایـت عـالم، مأموریـت 

یافته اند؛ یعنی حتی ملائکه  به واسـطه امام از فیوض الهی 

بهـره می برنـد، چنان کـه در روایتـی از امیرالمؤمنیـن(ع) و 

دیگـر ائمـه(ع) اسـت کـه مـا بـه ملائکـه آمـوزش دادیـم چـه 

کننـد. بنـا بـر نقـل «حدیقه الشـیعه» از مرحـوم مقـدس 

اردبیلـی بـا سـند معتـبر از زبـان جبرائیـل، نقل شـده اسـت 

«امیرالمؤمنیـن علـی(ع) معلـم مـن  کـه بـه پیامـبر(ص) گفـت:

اسـت و زمانـی کـه خـدا از مـن، اسـمم و نـام خـود را پرسـید 

و بـا حیرانـی گفتـم نمی دانـم، امیرمؤمنـان(ع) در شـمایلی 

از نـور بـر مـن وارد شـدند و فرمودنـد: اگـر خدایـت اسـم 

خـود را پرسـید، بگـو «خـدای بـزرگ مـن» و اگـر نـام خـودت 

را پرسـید، بگـو مـن عبـد ضعیـف و ذلیـل، جبرائیـل!»

در برخورد با مسائل اجتماعی، هر امامی رفتاری را بروز 

می دهد که شاید در ظاهر با رفتار دیگر ائمه و حتی رفتار 

خود در مواضع دیگر متفاوت باشد؛ برای مثال نقل است 

امام صادق(ع) در بازار، شخصی را دیدند که امیرالمؤمنین 

علی(ع) را سب و لعن می کرد. ایشان صبر کردند و سپس 

او را در آغوش گرفتند و سپس مسائلی را برای وی توضیح 

دادند و او را به سمت خود متمایل کردند، اما حضرت در جمع 

خصوصی و میان اصحاب، دشمنان امیرالمؤمنین(ع) را لعن 

می کردند. اینجا اگر سیره حضرت را نشناسیم، نمی دانیم در 

مقابل دشمنان و مخالفان باید تند برخورد کنیم یا نرم، لذا 

حقیقت نور ولایت، باید مشخص و مسیر باز باشد تا اگر نور 

ولایت بر کسی نتابیده بود، در معرض این نور قرار بگیرد.

«بـــه دیـــدار اهل ســـنت  امام صـــادق(ع) در حدیثـــی فرمودنـــد:

برویـــد، حقوقشـــان را ادا کنیـــد، در تشـــییع امواتشـــان 

شرکـــت کنیـــد و از بیـــماران آن هـــا عیـــادت کنیـــد تـــا بگوینـــد 

ـــر  ـــی فک ـــتند». گاه ـــادق(ع) هس ـــیعیان امام ص ـــا از ش این ه

ـــور  ـــه، این ط ـــت دارد؛ ن ـــود موضوعی ـــدت، خ ـــم وح می کنی

ـــه  ـــم ب ـــران ه ـــه دیگ ـــت ک ـــن اس ـــرای ای ـــدت ب ـــت. وح نیس

امامـــت و ولایـــت، جـــذب شـــوند و تفـــاوت تشـــیع بـــا دیگـــر 
ـــن(ع) ـــی از امیرالمؤمنی ـــود. در روایت ـــخص ش ـــب، مش مذاه

اســـت کـــه خـــدای متعـــال پـــس از پیامـــبر(ص)، کتابـــی بـــر مـــن 

نـــازل کـــرد کـــه مهرومـــوم اســـت و بـــه مـــن و پـــس از مـــن بـــه 

ائمـــه بعـــدی می رســـد. ایـــن کتـــاب، شـــامل مأ موریت هـــای 

الهـــی اســـت. همیـــن موضـــوع باعـــث می شـــود امامـــی 

ـــت  ـــم نهض ـــی ه ـــام و امام ـــر قی ـــی دیگ ـــد و امام ـــح کن صل

علمـــی را پیـــش بـــبرد.

امام صــادق(ع)  کــه در مقابــل «امیرالمؤمنیــن خوانــدن 

«چــه  خــود» برافروختــه و مکــدر شــدند و فرمودنــد:

می گویــی؟ ایــن لقــب، اعطایــی خــدا و خطــاب خــاص جــدم 

علی بن ابیطالــب(ع) اســت و هیچ کــس جــز ایشــان شایســته 

ایــن لقــب نیســت و هیچ کــس را امیرالمؤمنیــن نمی خوانند 

کــه خوشــش بیایــد، مگــر اینکــه مشــکل اخلاقــی داشــته 

باشــد»، در جایــی بــرای هدایــت جامعــه، منصــور دوانیقــی 

را کــه نهایتــا حــضرت را بــه شــهادت رســاند، امیرالمؤمنیــن 

خواندنــد! چــون ایــن مأموریــت ایشــان بــرای هدایــت مردم 

بــود، بنابرایــن بــه تفاوت هــا بایــد توجــه کــرد.

هدف وجود امام

توصیه های وحدت گرایانه امام صادق(ع)

تلاش برای قدرت اسلام

کیفیت وحدت در مکتب امام صادق(ع)

عقایدتان را فراموش نکنید

حرکت امام صادق(ع) بر مبنای هدایت و جلوگیری از ضعف 

قدرت اسلام است. اگر این موضوع را دریابیم، از مسیر 

حق و اعتدال خارج نمی شویم. علمای اهل سنت همه به 

فضایل امام صادق(ع) اعتراف می کنند، چنان که علمای 

بزرگ تسنن، همه ایشان را تمجید کرده اند؛ برای مثال 

ابوزهره، از عالمان اهل سنت، درباره ایشان می گوید:

«هیچ کدام از علمای اسلام بر امری اجماع ندارند، آن گونه 

که شیعیان بر فضل و علم امام صادق(ع) اجماع دارند»؛

«اگر آن دو  یا ابوحنیفه، امام حنفی مذهب ها، می گوید:

سال شاگردی امام صادق(ع) نبود، نعمان هلاک می شد».

همچنین مالک بن انس، امام مالکی ها که از مکتب حضرت 

«هیچ چشمی نشنیده و هیچ  بهره برده است، می گوید:

گوشی ندیده و بر هیچ قلبی خطور نکرده است که فردی 

در علم و فضل و ورع، برتر از جعفر بن محمد(ع) باشد». این 

نکته را ابن حجر عسقلانی در کتاب خود نقل کرده است.

آن حضرت به گونه ای با بزرگان و پیروان دیگر مذاهب رفتار 

می کردند که در عین حفظ احترام طرف مقابل، او را هدایت 

هم می کردند و حتی مخالفان از نظر اعتقادی، ایشان را 

تأیید کرده اند، چنان که به فرموده آقا جوادالائمه(ع)، حضرت 

علی بن موسی(ع) نیز این گونه بودند و ایشان را به این دلیل 

«رضا» می خوانند که دوست و دشمن از ایشان راضی بودند.

حرکــت امــام معصــوم بــرای هدایــت اســت، لــذا اگــر 

امیرالمؤمنیــن(ع) در جمــل می جنگنــد، برای هدایت اســت.

اگــر امام حســن(ع) صلــح می کننــد، بــرای هدایــت اســت.

همچنیــن اســت رفتــار و تصمیم هــای دیگــر ائمــه(ع)، لــذا 

اگــر امام صــادق(ع) بــا پیــروان دیگــر مذاهــب بــا مســالمت 

ــتای  ــز در راس ــد، نی ــورد می کردن ــتی برخ ــح و دوس و صل

هدایــت جامعــه بــود، بنابرایــن ذهنیــت شــیعه بایــد بــر مدار 

هدایــت باشــد و هدایــت زمانــی رخ می دهــد کــه ایــن نــور 

بــر همــه بتابــد  و ائمه اطهــار(ع) درپــی ایــن مهــم بودنــد.

ــا  ــویم، نه تنه ــه ش ــتباه متوج ــدت را اش ــت وح ــر حقیق اگ

دیگــران را جــذب نمی کنیــم، بلکــه شــیعه را هــم از دســت 

ــنت  ــه اهل س ــت ک ــن اس ــدت ای ــور از وح ــم. منظ می دهی

عقایــدی دارنــد و شــیعه هــم عقایــد خــود را دارد کــه به دلیل 

تفاوت هــای مبنایــی، جــای طــرح و اثبــات آن هــا نیســت،

لــذا در عیــن حفاظــت و حراســت از اعتقــادات، بایــد از طرح 

ــد، ــن می زن ــی دام ــای عقیدت ــه اختلاف ه ــه ب ــی ک مباحث

بپرهیزیــم؛ یعنــی عقایــد در جامعــه شــیعی، بایــد طــرح و 

تقویــت شــود و توســعه بیابــد امــا در برخــورد و تعامــل بــا 

اهل ســنت، بــر اشــتراکات دســت بگذاریــم و از مســیر ایــن 

اشــتراکات، قــدرت اســلام را افزایــش دهیــم. مثــل آن اســت 

کــه برخــی مســائل در فضــای خانــواده جــای طــرح دارد امــا 

اگــر آن را بــه درون فامیــل بیاوریــم، دعــوا و کشــمکش رخ 

ــذا  ــود، ل ــع می ش ــاوندی قط ــات خویش ــد و ارتباط می ده

چنیــن مباحثــی را مطــرح نمی کنیــم.

رهــبر معظــم انقــلاب به عنــوان داعیــه دار وحــدت در 

جهــان اســلام، خــود برگزارکننــده مجالــس عــزاداری 

ــنت  ــل  س ــا اه ــورد ب ــی در برخ ــن یعن ــت؛ ای ــه اس فاطمی

ــوش  ــم فرام ــان را ه ــا عقایدت ــد، ام ــاد نکنی ــلاف ایج اخت

نکنیــد. متأســفانه در برخــی خانواده هــای شــیعی آن قــدر 

ــه  ــود ک ــه نمی ش ــخن گفت ــب، س ــی مذه ــد و مبان از عقای

ــواده موضــع  ــی، اعضــای خان ــن مبان در صــورت طــرح ای
می گیرنــد. معیــار مــا در وحــدت، بایــد ســیره اهل بیــت(ع)

باشــد کــه در عیــن تصریــح بــه غصــب ولایــت اهل بیــت(ع)،

طــوری بــا مخالفــان رفتــار کرده انــد کــه راه جــدل و دشــمنی 

در جامعــه را بســته اند و ایــن سیاســت امام صــادق(ع) هــم 

بــود کــه یــک ســیره درون دینــی بــا اصحــاب و خانــواده و 

شــیعیان داشــتند و یــک ســیره برون دینــی در مواجهــه بــا 

اهل ســنت و حتــی پیــروان دیگــر ادیــان کــه آرامــش و صلح 

را بــر فضــای جامعــه حاکــم می کــرد و باعــث می شــد همــه 

از آن فضای علمی ایجادشــده توســط ایشــان بهره ببرند.

در مکتب امام صادق(ع) وحدت بدین معناست که در عین حفظ 

اصول و عقاید، جایی که طرح این عقاید نتیجه ای ندارد، طرح 
بحث ضروری نیست؛ برای مثال وقتی از فضایل امیرالمؤمنین(ع)

و اوصاف شخصیتی و علم ایشان صحبت می کنیم، اهل سنت 

هم همراهی می کنند، چنان که در منابع آن ها، این فضایل نقل 

شده است؛ مثل احادیثی که درباره فضایل امام صادق(ع) بیان 

شد، پس وقتی نقطه اشتراک و همراهی وجود دارد، چرا به 

مسیری برویم که اختلاف و دشمنی ایجاد شود؟

 بــه خواســت 

 همــراه 

 از او روایــت شــده اســت چــون بــه دمشــق 

 هشــام ســه روز ما را نپذیرفت و روز چهارم 

 در 

 بــزرگان خانــدان او نیــز 

 پــس پــدرم را تکلیــف تیرانــدازی 

 او عــذر خواســت و سرانجــام بــا اصرار هشــام 

پذیرفــت و نـُـه تیــر پــی یکدیگــر افکنــد و هــر تیــر بــر 

 هشــام را خوش نیامد و مدتی 

ــمگین  ــدرم خش  پ

 وی را بــر 

ــر  ــد و ب ــردن او افکن ــت در گ ــرد و دس ــت ب سر تخ

 پــس دســت در گــردن 


